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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، 3192تابستان ، مپنجسال 

  36شماره مسلسل 

 

 قاعدة لطف در قرآن و روایات

 )نقد و بررسی ادلة موافقان و مخالفان(
 
 
 
 

 7/2/92تاريخ تأييد:    22/1/92تاريخ دريافت: 

 ∗ابراهیم صالحی

 
، اسلالا   از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در قاعدة لطف

انلاد  متکلالاان   به کار گرفته، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود
اماميه اصل امامت را و متکلاان معتزلی لزو  وعد و وعيد را که از اصول اساسی 

املاا متکلالاان ارلاعری و    ، انلاد اين مکتب است از طريق قاعدة لطف اثبات نالاود  
 اند انکار ناود  و به ابطال آن پرداختهبعضی از معتزلة بغداد اين قاعد  را 

با توجه به اهايلات ايلان قاعلاد  در    ، هدف از نگارش اين مقاله اين است که 
ادلة عقلی و نقلی متکلالاان اسلالامی را در اثبلاات وجلاوف لطلاف      ، کلا  اسلامی

بررسی ديدگا  متکلاان اهل سلانت نبلابت بلاه قاعلادة     ، بررسی کنيم  افزون بر آن
که مخالفان قاعدة لطف در ابطال وجوف لطف از آن بهر   لیلطف و نقد ادلة عق

 گيرند نيز از مباحث حايز اهايت اين مقاله است می

 

 اما  ، تکليف، لطف محصل، لطف مقرف، قاعد  لطف های كليدی:واژه

                                           

 

 سطح چهار )دکتری( حوزه علمیه قم. ∗
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 مقدمه

يکی از صفات فعلی خداوند است که در کلا  اماميلاه اهايلات    i«لطف»صفت 

يکی از اصلاول ملابهب اماميلاه وجلاوف لطلاف      ، عبير برخیبه ت، فراوانی دارد بلکه

  (5/37: 6731، ابوالحسن، )شعرانیخداوند است  

قلارار  « قاعد  لطلاف »ای به نا  اين صفت در انديشة کلامی ريعی مبنای قاعد 

گرفته است؛ دانشوران علم کلا  اماميلاه مبلاا ل ببلاياری را بلار پايلاة ايلان قاعلاد         

افزون بر  (55 ق: 6167، سیدمحسنن ، )خرازی iiاند  ريزی کرد  و به اثبات رسانيدپی

اين قاعد  مبنای برخی از مبا ل اصلاولی و فقهلای نيلاز قلارار گرفتلاه اسلات        ، اين

 توان آن را يکی از مبانی کلامی فقه اماميه به حباف آورد رو میازاين

ادله و نتايج آن را در نظا  فقهی ، ما در اين پژوهش معنای لغوی و اصطلاحی

 کنيم ه بررسی میامامي
 

 «لطف»شناسی واژة مفهوم

 اند از:اند که عبارتمعانی متعددی برای لطف عنوان کرد ، در لغت

                                           

 

i اند ولی از آنجا را نیز مطرح کرده« هدایت»و « خیرخواهی». برخی از متکلمان شیعه صفت

عنا به صوور   قرابت دارد و ثانیاً مباحث مربوط به این دو م« لطف»که اولاً این دو صفت با صفت 

از  ای نداشته باشود  رسد نتیجة فقهی یا اصولی جداگانهگسترده و مستقل مطرح نشده و به نظر می

؛ 6/463 ؛ صودرالدین شویرازی   423.ک. حلوی   )رکنیم. برای اطلاع بیشوتر  بیان آن خودداری می

 .(4/436؛ طباطبایی  304 - 306 ؛ بهائی 1/141عاملی نباطی  

ii .رلارورت   رلارورت بعتلات،   مبا ل کلامی نظيلار رلارورت تکليلاف،    اين قاعد  مبنای

 ررورت عصات پيامبران و ررورت نصب اما  معصو  قرار گرفته است  معجز ،
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 i  نيکی و احبان1

 ii  کوچکی جر  و غيرمحبوس بودن2

 iiiهاکاری  آگاهی به ريز 6

 iv  رفق و نرمی6

کلاديگر  نگاران معتقدند که اين معانی به يبا وجود معانی مبکور برخی از لغت

                                           

 

i؛ ر.ک. اصوفهانی  4/1644.«اللطوف البور و التکرموة   »نویسود   احمد فراهیدی موی بن. خلیل 

4/444 ) 

ii .منظوور  ؛ ابن5/120 ر.ک. طریحی ؛ 350. اصفهانی  قد یغیر بالطائف عمالاً تدرکه الحاسة 

 .554 ؛ فیومی 12/214

iii .   اصوفهانی  و یعیر باللطافة و اللطف عن الحرکة الخفیفة و عن تعواطی الاموور الدقیقوة( . 

350). 

ii .؛ 5/250 فوار،  . ابون اللام و الطاء و القاء اصل یدل علی رفق ... فاللطف الرفق فی العمل

 اند نا را درباره خداوند چنین توضیح داده( برخی این چهار مع554 ر.ک. فیومی 

أ  چیزی که به جهت نهایت کوچکی قابل حس نیست. و چون خداونود جسوم نبووده و طبعواً     

 به وی لطیف گویند. محسو، نیست 

های امور آگاه است لطیف بودن خداوند بوه معنوای آگواهی وی بوه     کاریب  کسی که به ریزه

 هاست.کاریریزه

به دیگران بر و احسان داشته و بدون اینکه آنهوا متوجوه بشووند زمینوه را     ج  کسی که نسبت 

 کند.نمایی میآنان را به مصالحشان ره فراهم کرده 

 ˚نوه عنوف و خشوونت     -با رفق و نرمی  د  کسی که به حقایق و مصالح واقعی آگاهی داشته 

 (.110  ؛ فیض کاشانی234-236 رساند. ر.ک  فخررازی مصالح را به بندگان می
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اند رفق و رقت معنای اصلی و برخی گفته (557 ق: 6145، )فیومینزديک هبتند  

 به بعد( 75: 6735، ی فری)ضیالطف است  

رايبته است ، قبل از بيان معنای اصطلاحی لطف و تفکيک آن از معنای لغوی

نگاهی اجاالی به اقبا  لطف و صلافات ااتلای و فعللای خداونلاد در منلاابی دينلای       

 بيفکنيم 
 

 . لطف تکوینی و تشریعی1

يکی از صفات فعلی خداوند صفت لطف و هدايت اوست و هدايت الهی بلار  

دو گونه است: تکوينی و تشريعی  هدايت تکوينی هدايتی غيراختيلااری اسلات و   

گيرد ولی هدايت تشريعی هدايت اختيلااری و انتخلاابی   میهاة موجودات را دربر

، سنعید ، ی فنر ی)ضیاانبان اختصاص دارد  است و به موجودات دارای اختيار نظير 

 به بعد( 75: 6735

گرچه خداوند به هر دو معنا لطيف و هادی است و در کلا  اسلامی از هر دو 

رود ولی مراد از لطف در قاعدة لطلاف لطلاف   نوع لطف و هدايت سخن گفته می

 تشريعی است  

 اند:برخی در اين بار  آورد 

بنه اینن   ، لغت و عرف احسان است. پن   بدان که یک معنای مسلمّ لطف در

ماسوا لطف خداوند است لیکن چون خداوند را دو عالم و دو احسان و  همة، معنا

تربیت است: یکی عالم تکوین و ایجاد و یکی عالم تشریع و ارشاد. مقصود علما 

، )طالقنانی . در این مقام قسم دوم است که لطف متعلق به شرع و تکلینف باشند  

6737 :6/75) 
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 . لطف محصل و مقرب2

اند تقبيم آن به لطف هايی که متکلاان برای لطف تشريعی اکر کرد از تقبيم

رلاي    (6714، طوسنی ، بنه بعند   754 ق: 6777، )علامه حلنی محصل و مقرف است  

 طوسی در اين بار  آورد  است:

بلاه  ، لطف بر دو قبم است: يکی لطفی است که مقدمة رروری واجب اسلات 

رود؛ اين لطف را توفيق گويند  اين لطف نبارد واجب انجا  نای ای که اگرگونه

مکلف به انجا  واجلاب  ، )محصل( و ديگری لطفی است که در ظرف تحقق لطف

 (674)همان:تر است  )مقرف(  و ترک قبيح نزديک

گويد که لطف مقرف نيز بر دو نوع است: نوعی که بلاا انجلاا    وی در ادامه می

نامند و نوع ديگر صرفاً مکللاف را بلاه   آن را عصات می رود وآن قبيح واقی نای

 )همان(ناايد و اين را مطلق لطف گويند  تر میترک قبيح نزديک

 اند:برخی ديگر در اين بار  آورد 

ن لطف محصل عبارت است از انجام مقدمات و تهیه وسایلی است که هندف  

ای کنه  بنه گوننه  ، آفرینش و مصونیت آن از عبث و بیهودگی بر آن متوقف است

آفنرینش وی بنا   ، اگر خدای سبحان این وسایل و مقدمات را تهیه و آماده نکنند 

هدف و حکمت وی ناسازگار خواهد بود. کارهایی نظینر بینان وینایف انسنان و     

قدرت دادن به وی برای امتثال و بعثت پیامبران به منظور نشان دادن راه سنعادت  

 (13-13/ 5: 6736، )مکی عاملی. نیز از این قبیل است

ن و لطف مقرب عبارت است از انجام کارهایی کنه هندف تکلینف کنردن را     

، شنود ای که اگر این لطف نباشد هدف تکلیف محقق نمیبه گونه، آوردفراهم می

شود بنده بنه انجنام تکلینف    و تشویق و تحذیر که سبب می، مانند وعده و وعید

 (6661-6641/ 5م: 54474، )سمیع دعیمروی آورده از معصیت دور شود. 
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 توان گفت مراد از لطلاف در قاعلادة لطلاف لطلاف     می، با توجه به آنچه گبرت

تشريعی است و آنچه از لطف محصل و مقرف محل بحث و گفتگو قلارار گرفتلاه   

طرفداران حُبلان و قلابح عقللای در للازو  لطلاف      ، لطف مقرف است  به بيان ديگر

يق آن اختلافلااتی بلاه چشلام    محصل اختلافی ندارند ]گرچلاه در برخلای از مصلااد   

های آن لاز  است ويژگی، رواينخورد[ ولی لطف مقرف محل بحث است  ازمی

 اند:را بهتر بشناسيم  برخی در بيان لطف مقرف نورته

است که معروف و مشهور است در ننزد احنحابنا المتکلمنین     معنای ثانی آن

یة بحیث لا یودی الی الجنا   من انه ما یقرب العبد الی الطاعة و یبعدّه عن المعص»

لطف به این معنا مأخوذ است در او قیود ثلاثه: « و لم یکن له مدخلیة فی التمکین

اند محرز و محقق و معلوم اول آنکه احل طاعت و معصیت که مستفاد از تکالیف

. قید ثانی آنکه بالغ نشود به حد اجبار و اضطرار ... و قید سنوم آنکنه در   .باشد .

بنی  ، )طبرسی ننوری  .قدرت مکلف بر آن فعل مدخلیت نداشته باشد احل تمکین

 (541- 6/545: تا

، ر. ك. حلنی ، )بنرای نموننه  اين سه قيد اجاالاً مورد اتفاق متکلاان ريعه اسلات  

. و 754ق:  6777، )ر. ك. علامنه حلنی  ؛ مهم بررسی کيفيت دخالت آنهاست  (754

لطلاف مقلارف بلاه چيلازی کلاه       برخی پس از نقل تعريف (655 :6713، فاضل مقداد

مکلف را به اطاعت نزديک و از معصيت دور کند و در عين حال به حلاد الجلاا و   

به توريح نقش هلار يلاک از قيلاود    ، يعنی اختيار مکلف باقی بااند، ارطرار نرسد

 فوق در تعريف لطف مقرف پراخته و نورته است:

تکلیف  زیرا تا، احل تکلیف داخل در لطف نیست بلکه محقق موضوع اوست

، کننده بنه آن و دورکنننده از اینن نباشند    نزدیک، طاعت و معصیت نباشد، نباشد

زینرا ااگنرد در آن   ، که مقام اضطرار و سلب اختیار نیز خارج از لطف اسنت چنان
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لطف چینزی اسنت   ، اطاعت و معصیت هم نباشد. پ ، پ ، مقام نیز تکلیف نباشد

و طرف یک طرف تکلیف و ینک  که محدود به این دو حد است و در میان این د

 (6/71: 6737، )طالقانیطرف الجا  و اضطرار واقع شده است. 

اند که چکيدة آن بلادين قلارار اسلات:    برخی در مقا  نقد  کلا  فوق سخنی گفته

 بديهی است که ]اولاً[ نزديک ساختن بلاه اطاعلات و دور سلااختن از معصلايت در    

عصلايت دو روی تکليلاف هبلاتند     اند و ]ثانياً[ اطاعت و محقيقت لطف  اخب رد 

کلاه نزديلاک سلااختن بلاه طاعلات و دور سلااختن از معصلايت در        هنگامی، بنابراين

پس تکليف نيز در حقيقت لطلاف دخاللات خواهلاد    ، حقيقت لطف دخالت دارت

ای تعريف کنيم که تکليف هلام در آن  رايبته است لطف را به گونه، دارت  پس

 (5ق: 6167، )خرازیبارد نه اينکه خارجِ آن بارد  

 ناايد:تبکر دو نکته رروری می، قبل از بررسی اين سخن

نلاه لطلاف محصلال و نلاه مطللاق      ،   آنچه محل بحث است لطف مقرف است1

 لطف 

آيلاد گلااهی ارلاار  بلاه مفهلاومی دارد و گلااهی بلاه          قيودی که در تعريف می2

 مصداق يا مصاديقی 

لطف مقلارف  رود که مراد از مدخليت تکليف در اين پرسش مطرح می، اينک

 چيبت؟ مراد دخالت در مفهو  آن است يا دخالت در مصداق خارجی )امتتال(؟

در پاس  بايد گفت در تعريف لطف مقرف خود تکليف اخب نشد  بلکه امتتال 

، لطف مقرف است« ما يکون مبهلاً لامتتال التکليف»، آن اخب رد  است  در واقی

امتتال تکليف ارار  ، تعبير ديگر لطف بارد  بهمفهو  نه اينکه نفس تکليف مقو  

نه اينکه تکليف در ، کندبه مصاديق تکليف دارد که لطفْ امتتال آنها را تبهيل می

تعبير بلاه اينکلاه تکليلاف در حقيقلات  لطلاف مقلارف       ، حقيقت آن نهفته بارد  پس
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مدخليت دارد از قبيل خلط مفهو  به مصداق است و نظرعللای طالقلاانی صلاحيح    

کليفْ داخل در حقيقت لطف نيبت بلکه محقلاق مورلاوع   تگفته است: است که 

 يعنی در مصداق و امتتال تکليف تأثير دارد نه در مفهو  آن ، آن است

اعتبار قيد دو  )عد  بلوغ به حد ارطرار و الجا( از اين جهلات اسلات کلاه در    

ای در صورتی که بايد لطلاف بلاه گونلاه   ، اين صورت تکليفی در ميان نخواهد بود

 (756 ق: 6777، )علامه حلیی و مناقض غرض مکلف نبارد  بارد که مناف

اعتبار قيد سو  نيز به اين جهت است که مکللاف بايلاد تلاوان و تاکلان انجلاا       

 تکاليف را دارته بارد 

تبکر اين نکته نيز خالی از فايد  نيبت که مراد از نزديک کردن بلاه طاعلات و   

قابليلات ايلان دو    دور ساختن از معصيت فعليلات ايلان دو نيبلات بلکلاه امکلاان و     

لطف الهی علت تامه برای وقوع آن نيبت بلکه جزءالعله ، بارد  به تعبير ديگرمی

لطف مقرف را بايد چنلاين  ، است و جزء ديگر آن اراد  و اختيار انبان است  پس

تال التکليف بحيث لايبلغ الالجاء و ليس له حظ تما يکون مبهلاً لام»تعريف کنيم: 

 « فی التاکين
 

 جوب لطف بر خداوند معنای و

رود اکنون به اين پرسش پاس  داد  می، پس از رورن ردن معنای واژ  لطف

که معنای وجوف لطف بر خداوند چيبت؟ آيا وجوف لطف بر خداونلاد معنلاای   

انلاد )رلايعه و معتزللاه(    صحيحی دارد؟ متکلاانی که حُبن و قبح عقلی را پبيرفته

ر ( اساساً چيلازی را بلار خلادا واجلاب     اند ولی منکران )اراعقايل به وجوف لطف

لا یجو  علوی ا    »نويبلاد:  رازی در اين بار  می الديندانند  برای ناونه فخرنای
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 ق: 6147، )تفتنازانی   «ون اللطوف بو فوانهم یوج  ةتعالی شیئ عندنا البتة خلافا للمعتزل

 (635-636و 63 :تابی ،. و مطهری1/747

عنای لغوی: مطلق رأفلات و رحالات و     م1اند: لطف سه معنا دارد: برخی گفته

  لطف محصل: ابلاغ و تبيين مصالح و مفاسد زندگی دنيلاوی و اخلاروی   2رفقت 

سلاازی انجلاا  آنهلاا بلارای       لطف مقرف: تبهيل امتتال تکليف و زمينلاه 6ها انبان

اند: لطف به معنای اول بر خداوند واجلاب نيبلات و احلادی    گفته، ها  آنگا انبان

ت و لطف به معنای دو  بر خداوند واجب بود  و احدی ادعای وجوف نکرد  اس

در آن ترديد و تشکيک نکرد  است و لطف به معنای سو  محل بحث و گفتگوی 

 )ر.ك.انلاد   متکلاان است که گروهی آن را واجب و گروهلای غيرواجلاب دانبلاته   

 (517 :6715، نراقی احمد . 541- 545، 6ج  بی تا:، طبرسی

ای اول مطلق رأفت و احبان نيبت تا معنلاای دو   رورن است که مراد از معن

و سو  را هم دربرگيرد  بلکه غير از اين دو معناست و بدين معنلاا لطلاف واجلاب    

 نيبت 

امّا اين مطلب که لطف محصل بر خدا واجب است و هيچ کس در وجوف آن 

 خدره نکرد  است از دو جهت ناتاا  است:

 نويبد:غزالی می، دانند  برای ناونهاراعر  هيچ چيز را بر خداوند واجب نای  1
ادعای ما این است که عدم تکلیف بندگان بر خداوند ممکن است )نه واجب( 

، 641: 6711، )غزالنی . تواند آنان را به مالایطناق تکلینف کنند   و خداوند می

 (544: ق 6165، و جرجانی 73 ق: 6161، اشعری

را  7زله( که بعتت پيامبراناراعر  بر خلاف گرو  عدليه )ريعه و معت، هاچنين

)قاضنی   انلاد يکی از مصاديق رورن لطف محصل رارد  و آن را رروری دانبلاته 
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اند  غزاللای  آن را واجب رارد  (735: 6777و علامه حلنی،   517: 6734عبد الجبار، 

 نويبد:در اين بار  می

 .نه اینکه محال یا واجب باشند ، ادعای ما این است بعثت پیامبران جایز است

  (656: 6711)غزالی، 

  معنای وجوف لطف محال بودن انفکاک از اات کامل الهی است  به تعبيلار  2

اگلار نيلاازی بلاه جلاود و     ، مقتضای کاال مطلق جود و افاره است  بنابراين، ديگر

چراکلاه هلار گونلاه بخلال و     ، لطف وی قطعلای خواهلاد بلاود   ، لطف در جايی بارد

 امباکی از ساحت او به دور است 

 اند:ين بار  گفتهبرخی در ا

اینن نیسنت کنه کسنی بنه وی      ، معنای وجوب در جمله وجوب لطف بر خدا

بلکنه معننای   ، دهد پ  بر او واجب است که اطاعت کرده و لطف کنددستور می

شود خدا واجب الوجود است. یعنی وجنود  وجوب همان معنایی است که گفته می

، خنرازی ، 33: ق 6161 ،مظفر )ر.ك. .برای وی لازم و غیرقابل انفکاك است

 به بعد( 6/573: ق 6161

اين وجوفْ وجوف علی الله نيبت تا محدوديت خداوند را به ، به تعبير ديگر

: 6733و  617: 6713، )جوادی آملیبلکه وجوف عن الله است  ، هارا  دارته بارد

يعنی با در نظر گرفتن اوصاف الهلای افعلاالی را از اات وی استکشلااف    ، (57-14

از آنچه گفتيم پاسلا    (713: 6735، لاهیجی و 51: 5: ج6736، )مکی عاملیم  کنيمی

رود که لزو  لطف دربلاارة خداونلاد معنلاای صلاحيحی     پرسش سو  نيز رورن می

 آن عد  انفکاک از اات و وصف الهی است ، دارته
 

 صفات ذاتی و صفات فعلی
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اات ته سلا رلاود و پيو صفاتی است که از اات خلادا انتلازاع ملای   « صفات اات»

خداوند با آنها هارا  است و سلب آنها از اات خداوند ماکن نيبلات  هرگلاا  از   

باز او را با اين صفات هالارا   ، چيز چشم بپوريم و تنها به اات او توجه کنيمهاه

 « حيات»مانند صفت ، خواهيم ديد

رلاوند و  ررته از صفاتی است که فعل و کار خداوند رارد  ملای  صفات فعل آن 

گردد تا آنجا که اگلار او بلاه   ديدن افعال وی به وجود اين اوصاف منتقل میاهن ما با 

، توانبتيم او را به ايلان اوصلااف توصلايف کنلايم    هرگز نای، زدچنين کاری دست نای

گوييم او خلاالق اسلات و بلاا    که با آفريدن خلق که فعل اوست می، مانند خالق و رازق

اگر او مبلادأ ايلان دو   ، ق است  پسگوييم او رازفراهم ساختن وسايل زندگی مرد  می

هرگز به وجلاود  ، کرديمداد و ما تنها به اات او توجه میکار نبود و فعلی را انجا  نای

منشلاأ  ، بلاه عبلاارت ديگلار    (35ص ، 6ج ، 6166، سنبحانی )بلارديم   چنين اوصافی پی نای

اما صفات فعللای از مقلاا  فعلال خداونلاد     ، انتزاع صفات ااتی نفس اات خداوند است

بدين معنا که اات بلاا ملاحظلاة فعلال خلاود بلاه ايلان صلافات متصلاف         ، روندانتزاع می

توان از يک جهت صفت ااتی و از گردد  برخی از اوصاف مانند علم و اراد  را میمی

 (544-677ص ، 6ج ، 6166، )همانانبت  جهت ديگر صفت فعلی د
 

 ادلة وجوب لطف

نوبلات بلاه بررسلای ادللاة وجلاوف      ، پس از رورن ردن معنای وجوف لطف، اينک

را به دو بخش عقلی و نقلی  توان اين ادلهمی، بندی کلیرسد  در يک تقبيملطف می

اين ، تقبيم کرد و از آنجا که ادلة نقلی هاان چيزی است که در آيات و روايات آمد 

 گيريم پی می« لطف در قرآن و روايات»و « ادلة عقلی»بحث را تحت دو عنوان 
 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35998#_ftn5
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35998#_ftn6
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 موافقان  ةادل

ک و عقيد  بود  و اتفاق نظر دارند ولی در ملاريعه و معتزله در لزو  لطف هم

بلاا وجلاود   ، مبنای لطف ميلاان آنلاان اخلاتلاف نظلار وجلاود دارد  بلار ايلان اسلااس        

هاچنين ادلة اختصاصی در منلاابی کلاملای بلارای    ، های آنان در برخی ادلهارتراک

تلارين  ريعه و معتزله عنوان رد  است  ما در اين مقا  صرفاً به نقل و بررسی مهم

و دیندگاه   ادلةة  )بنرای اطنلاع از    يمپردازمی اندای که متکلاان ريعه اکر کرد ادله

 به بعد( 511ق: 6144، به بعد و اشعری 563، پیشین، معتزله ر. ك عبد الجبار

اسلاتحاله  »اين دليل بر پاية اصل فلبفی . استحالة انفکاک معلول از علت تامه: 1

بدين بيان که فاعل مختلاار اگلار بلاه    ، استوار است« اشانفکاک معلول از علت تامه

قطعلااً  ، ری قادر و انگيز  انجا  آن را دارته بارد و مانعی در ميلاان نبارلاد  انجا  کا

وجود علت تاملاه کارلاف از وجلاود    ، فعل از وی صادر خواهد رد  به تعبير ديگر

 معلول است 

در محل بحث نيز خداوند متعال فاعل قادر است  انگيزة انجا  لطلاف نيلاز بلاه    

عجلاز و  ، از قبيل بخل و جهل مقتضای جود در وی وجود دارد و هر گونه مانعی

    هم از ساحت وی به دور است و نياز بندگان بلاه لطلاف وجلاود الهلای رورلان      

پیشنین  ، و مظفنر  543: تنا  بنی ، )طبنری تحقلاق لطلاف رلاروری اسلات      ، است  پس

6733:31) 

رسد اين دليلْ اصل لزو  لطف را به صورت موجبلاة جز يلاه اثبلاات    به نظر می

، نظيلار رلارورت زماملادار   ، مصاديق خاصِ لطلاف  کند ولی استفاد  از آن برایمی

، واببته به دليلِ ديگری است تا به وسيلة آن عد  مانی احراز رود  به تعبير ديگلار 

اين استدلال يک قضية ررطيه است و قضية ررطيه متکفل اثبات رلار  خلاويش   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 36شماره مسلسل  ،3192تابستان  پنجم،سال 

 

 

 

 

 

 

66 

 نيبت 

کاملال  »اين اسلاتدلال بلار پايلاة     :)تقریر اول( . کامل مطلق و لزوم صدور اصلح2

 بدين بيان که: ، استوار است« ق و لزو  صدور اصلح از ویمطل

 ترين است؛ترين و رايبته  خداوند کامل مطلق است و فعل او کامل1

  صدور فعل کامل و اصلح از کامل مطلق رروری و صدور فعلال نلااقا از   2

 وی محال است؛

  نزديک ساختن بندگان به طاعت و دور سلااختن آنلاان از معصلايت در حلاق     6

 تر است رايبته آنان

انجا  لطف در حق بنلادگان رلاروری و علاد  لطلاف در حلاق آنلاان بلار        ، پس 

، طبنری ، 554پیشنین: ، و لاهیجنی  1/56پیشنین:  ، مفیند  -)ر.كخداوند محال اسلات   

 (6/543پیشین:

اصل للازو  لطلاف را بلاه صلاورت موجبلاة      ، هاچون دليل گبرته، اين دليل نيز

صاديق لطف مقرف واببلاته بلاه دليلال    کند  ولی اثبات هر يک از مجز يه ثابت می

بدين بيان که اکتر مرد  جز ، ای ديگر به اين دليل استديگر يا ارافه کردن مقدمه

در ساية راهناايی علای و عالی هاديان و مررلادان صلاالح و معصلاو  قابليلات و     

 رود توانايی هدايت را ندارند که با اين بيان به دليل ديگری تبديل می

اين دليل هاان دليل ، در واقی :)تقریر دوّم( ح از کامل مطلق. لزوم صدور اصل3

 بدين بيان:، جديد از آن رای ديگر و ارا ة تقريدو  است به ارافة مقدمه

کشش و جاابه وجود دارد: نيرو و کششی کلاه وی  ،   در انبان دو گونه نيرو1

هلاا  بدیدهد )عقل( و نيرويی که وی را به رر و ها سوق میرا به صلاح و خوبی

 کشاند  )احباسات و رهوات(می
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انلاد؛  های معاولی اين دو نيرو هايشه در حال تضلااد و کشلااکش    در انبان2

اند محکو  و مغلوف کشش و جاابة کبانی که از لحاظ علای و عقلی در رعف

انلاد بلار   روند و کبانی که از لحلااظ علالای و عقللای قلاوی    ريطانی و رهوانی می

 آيند نی غالب میهای ريطانی و رهواجاابه

از لحاظ علای و عالی نيازمند کالاک و  ،   اکتر مرد  در زمرة گرو  اول بود 6

 راهناايی هاديان و مرردان هبتند 

  اات اقدس الهی مظهر هر گونه کاال و جاالی است و هر گونه نقصلای از  6

، بخل و امباکی در حق وی متصلاور نيبلات  او لطيلاف   ، ساحت وی به دور بود 

 واد مطلق است رحيم و ج

و نيلااز انبلاان بلاه راهنالاايی     ، از يک سلاو ، مقتضای جود و کر  الهی، بنابراين

هايی را به عنوان معلم اين است که خداوند انبان، از سوی ديگر، علای و عالی

ها برانگيزد تا هم راهناای مردمان در رناخت را  حق و هلام مربلای   و مربی انبان

 بارند آنان در مبير پياودن را  سعادت 

مفیند  ، )ر.كاين تقريب اوللاين بلاار در کلالا  رلاي  مفيلاد مطلارح رلاد  اسلات          

 تنا: بی ،)ر. ك. فیض کاشانیاند  ديگران نيز آن را مطرح کرد  و پروراند  (57پیشین:

 (31 :6161 ،؛ مظفر6/555

حکالات الهلای در حلاوزة    »اين دليل بلار پايلاة   حکمت الهی در حوزه تشریع: . 4

 توان طی اين مقدمات بيان کرد:ن را میاستوار است و آ« تشريی

   خداوند انبان را مکلف ساخته است؛1

  خداوند امتتال اين تکليف را به صورت آزادانه و داوطلبانه خواسته اسلات   2

 )خواست تشريعی(؛
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  لازمة خواست آزادانة امتتال فراهم ساختن زمينة اطاعت و دور سلااختن از  6

 عصيان است )لطف(؛

داند که اکتر مرد  جلاز در پرتلاو لطلاف بلاه امتتلاال آزادانلاه روی         خداوند می6

 آورند؛نای

  لازمة حکات الهی اين است که تکليف خويش را با لطف هالارا  سلاازد و   6

 گرنه غرض وی از تکليف حاصل نخواهد رد بلکه نقض خواهد گرديد؛

   نقض غرض بر حکيم محال است 3

، 6166، و علم الهدی 75: 6167، ك.مفید)برای نمونه ر.ببياری از متکلاان ريعه  

)بنرای نموننه ر.ك عبند     و برخی از متکلالاان معتزللاه   (756پیشین:، علامه حلی، 676

در کيفيلات و تبيلاين و   ، انلاد  البتلاه  بر اين استدلال تکيلاه کلارد    (556 :پیشین ،الجبار

تلارين آنهلاا کيفيلات    خورد که مهمتربيت مقدمات اختلافاتی ميان آنها به چشم می

 iثبات مقدمة اخير است ا

                                           

 

iبودین   اند . برخی امتناع نقض غرض را به ملاک استحاله عقلی انفکاک فعل از صفت دانسته

بیان که محال است حکیم کاری انجام دهد که با غرض وی ناسازگار است یا کاری را که مقتضای 

عقل نظری میان صفت حکمت و کار حکیمانه ملازمت دیده  حکمت است ترک کند. به تعبیر دیگر 

 (13  1316 داند. )ر. ک. خرازی و انفکاک آن دو را عقلاً محال می

بودین بیوان کوه عقولا      اند برخی دیگر ملاک امتناع نقض غرض را بر پایه قبح عقلایی دانسته

دهند و کار کسی را که بدون غورض  کارهای خویش را به منظور تحصیل غرض عقلایی انجام می

کار سفیهانه نوعی نقص و از ساخت قدسی الهوی بوه دور    نتیجه دانند. در عقلایی است سفیهانه می

 (.111  1460 ر.ک  بحرانی  است. )برای نمونه 
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« حکات خداونلاد در تکلاوين  »اين دليل بر پاية  . حکمت خداوند در تکوین:5

 بدين بيان:، استوار است

   خداوند انبان را برای تکامل و پياودن را  سعادت آفريد  است؛1

طور کلاه  هاان، اند  اکتر مرد  برای پياودن را  سعادت نيازمند لطف و کاک2

اگر خداوند به ملارد   ، سعادت نيازمند راهناايی هبتند  بنابراين برای رناختن را 

برخلاف حکات عالال  ، لطف نکند و آنان را در پياودن را  سعادت کاک نناايد

پیشنین:  ، مکندرموت ، )ر.ك  کرد  و غرض خويش را در تکوين نقض کرد  اسلات 

 (635پیشین: ، مطهری، 645

ه رلاي  مفيلاد نبلابت داد  رلاد      اين دليل لا که بلا   . عدالت خداوند در تشریع:6

تلاوان طلای   اسلاتوار اسلات و آن را ملای   « عدالت خداوند در تشريی»است لا بر پاية  

 مقدمات زير بيان کرد:

   خداوند انبان را مکلف ساخته است؛1

 بار است؛  تکليف امری دروار و مشقت2

ازای آن مشقت بلاه يلااری مکللاف      مقتضای عدالت خداوند اين است که به6

  سلاازد انجلاا  دهلاد   آنچه وی را به طاعت نزديک و از معصيت دور می ،برخاسته

 (635 پیشین: ،؛ مطهری645 پیشین: ،ر.ك. مکدرموت)
 

 قاعدة لطف در ادلة نقلی
 آیات قرآنی. 1

ببياری از مباحث کلامی ريشة قرآنلای و روايلای دارد؛ در قلارآن ارلااراتی بلاه      

نببت به قاعلادة لطلاف بلاه     قاعدة لطف رد  است و در روايات اماميه اررادهايی

متکلاان ، خورد بلکه به برخی از مصاديق لطف استدلال رد  است  پسچشم می
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انلاد  در  مبتند کرد  :بيتو فقهای ريعه اين قاعد  را به آيات قرآن و روايات اهل

ترين و گوياترين آيات و رواياتی را که به لزو  لطلاف  برخی از مهم، نگاهی گبرا

 کنيم:د مطرح میکننالهی دلالت می

وَ مَا أَرسَْلنَْا فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّبِیٍّ إِلاَّ أَخَذنَْا أَهْلَهَا بِالْبَأسَْا  وَ الضَّنرَّا   . 6

 (71اعراف: ). لعََلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ

در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آنکنه منردمش را بنه سنوتی و رنن       

 دچار کردیم تا مگر به زاری درآیند.

ين آيه نوعی ملازمه را ميان دعوت نظری و زمينه سازی عالی برای رسلايدن  ا

 گويد: کند  علامه طباطبايی در تفبير آن میبه رستگاری مطرح می
کند که سنت الهی بنر اینن قنرار گرفتنه کنه هرگناه       خداوند سبحان بیان می

زی و هدف رسنالت چین   –دارد پیامبری از پیامبران را به سوی گروهی گسیل می

ای آنهنا را بنه مشنکلات جنانی و     تا اندازه –جز هدایت به راه رستگاری نیست 

سازد. بدان امید که به سوی خدا تضرع کرده تا بدینگوننه دعنوت   مالی مبتلا می

مکنی  ، 677، 3:ج ق6777، )طباطبنایی . آنان به ایمان و عمل حالح کامل گنردد 

 (54-17پیشین:، عاملی

 اند:ارة مفاد آن چنين آورد برخی پس از اکر اين آيه درب

مفاد آيه اين است که خداوند متعال پيامبرانش را برای ابلاغ تکاليف به بندگان 

جز اينکلاه رفلاا  و   ، و هدايت آنان به را  کاال مبعوث کرد  است )لطف محصل(

های مادی گاهی موجلاب طغيلاان و غفللات    ور ردن در نعاتبرخوداری و غوطه

مقتضلاای  ، رورود  ازايلان بيک گفتن به دعوت انبيا میانبان از هدف آفرينش و ل

هاست تلاا رلاايد ملارد  بلاه     ها و گرفتاریحکات الهی مبتلا کردن مرد  به سختی

کنلايم کلاه   مشلااهد  ملای  ، روايلان به سوی وی بازگردند  از، درگا  الهی تضرع کرد 
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مبشّلار و  اند بلکلاه افلازون بلار آن    پيامبران به بيان دليل و آوردن معجز  اکتفا نکرد 

اند و تشويق و تحبير از وظايف رسالت آنان بود  است  خداوند متعال منبر بود 

انبار و بشلاارت دادن در رغبلات ملارد  بلاه     «  رسلاً مبشرين و منبرين»فرمايد: می

 (54ن  5/17، مکی عاملی)  اطاعت و دوری آنان از معصيت مدخليت دارد

لارْضِ قُنل لِلنّهِ کتََنبَ علَنی نَفْسنِهِ      قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَ ا. 5

 (65انعام: ). الرَّحمَْةَ

بگو: آنچه در آسمان و زمین است از آنِ کیسنت  بگنو: از آنِ خداسنت کنه     

 رحمت را به خویشتن واجب گردانیده است.

 نويبد:علامه طباطبايی دربارة مفاد اين آيه می

معننای رحمنت    خداوند سبحان خویشتن را به رحمت متصنف کنرده اسنت و   

برطرف کردن نیاز هر نیازمند و رساندن خیر به نیازمندان بدان است ... و معننای  

، )طباطبنایی . هنا و خیرهاسنت  کتابتِ رحمت قطعی و حتمی کردن افاضنه نعمنت  

  (53-51، 3پیشین:

، ايلان آيلاه  »انلاد:  برخی اين آيه را يکی از مبانی قاعدة لطلاف دانبلاته و نورلاته   

چراکلاه  ، داردک رحات را از اات خداوند متعال بيلاان ملای  عد  انفکا، صراحتبه

واجب بودن رحات بلار اات الهلای از سلاوی خلاود اات جلاايی بلارای جلادايی و        

کرد ]بلار  گبارد و اين هاان مفاد برهان لطف است که دلالت میانفکاک باقی نای

  «ناپلابير اسلات  اينکه[ مقتضای کاال اات و اوصاف آن لطف و رحالات تخللاف  

 (55 ین:پیش، )خرازی

با توجه به دلالت آيه بر قاعدة لطف برخی آن را دليل مصلااديق قاعلادة لطلاف    

بايد تعيين آن از ، اند  بدين بيان: نصب اما  بر خداوند واجب است  پسقرار داد 
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جانب خدا بارد  هم قرآن و هم عقل بر وجوف نصب املاا  بلار خداونلاد دلاللات     

کتلاب عللای نفبلاه    »فرمايلاد:  که میکند؛ دليل قرآنی سخن خداوند متعال است می

 (5/51پیشین: ، )ر.ك مظفر  يقين نصب اما  رحات الهی استو به، «حمةالر

وَ إِذَا جَا كَ الَّذِینَ یُؤْمنُِونَ بِآیَاتنَِا فَقُلْ سَلامٌَ عَلیَْکُمْ کتََنبَ رَبكکنُمْ   . 7

 (51انعام: ). عَلَی نفَْسِهِ الرَّحمَْةَ

، بگنو: درود بنر شنما   ، ایمان دارند نزد تو آیند و چون کسانی که به آیات ما

 پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده است.

بر عد  انفکلااک رحالات از اات الهلای تصلاريح     ، هاچون آية گبرته، اين آيه

هلاا لا چلاه در     و با توجه به نياز اکتر انبان( 3/645پیشین:، طباطبایی، )ر.ك  کندمی

توان دو آية فوق را دليلی بر ياودن آن لا می رناخت را  حق و سعادت و چه در پ

 لطف محصل و مقرف به حباف آورد 

فَأَمَّا مَن أَعْطَی وَ اتَّقَی وَ حَدَّقَ بِالْحُسْنَی فَسنَُیَسِّرُهُ لِلیُْسْرَی... إِنَّ . 1

 (65و 3-5لیل: ). عَلیَنَْا لَلْهُدَی

ی تو را تصدیق کرد. امّا آنکه احق خدا راد داد و پروا داشت و اپاداشد نیکو

 زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت ... همانا هدایت بر ماست.به

 گويد:علامه طباطبايی بعد از تعليل دانبتن آية اخير برای آيات قبلی می

مفاد آیه این است که این تسهیل یا تبینین را حنرفاب بنه دلینل اینکنه       ةچکید

ماست و هیچ مانع و مزاحمی  ةیت بر عهددهیم و هدانوعی هدایت است انجام می

این است که هدایت مردم در « ان علینا للهدی» یةآمفاد ، در برابر آن نیست. پ 

زمره اموری است که خداونند بنه مقتضنای حکمنت خنویش بنر خویشنتن لازم        

 (741-747، 54پیشین: ج، )طباطبایی گردانیده است.

اند اين آيه در زمرة آيلااتی  و گفته برخی اين آيه را از مبانی قاعدة لطف دانبته
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چون تعبير به ، کنداست که بر عد  انفکاک هدايت از اات اقدس الهی دلالت می

رد  است     رورن است که هدايت امری نيازمند متعلق است و متعلق « ان علينا»

 (53پیشین:، )خرازی  آن کاال دنيوی و اخروی انبان و ساير موجودات است

اگر هدايت به معنای ارا ه طريق بارد بر لطف محصلال و اگلار    رسدبه نظر می

فبنيبلار   »کند و اکر بر لطف مقرف دلالت می، به معنای ايصال به مطلوف بارد

 ای بر معنای دو  به حباف آورد توان قرينهرا می« لليبری

ینزُ منَن کنَانَ    اللَّهُ لَطیِفٌ بعِِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَا ُ وَ هُوَ الْقَنوِیك العَزِ . 5

یُرِیدُ حَرثَْ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَن کَانَ یُرِیدُ حَرثَْ الندكنیَْا نُؤتنِهِ   

 (56-54: شوری). مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِن نَّصِیب

دهند و  خدا نسبت به بندگانش مهربان است: هنر کنه را بوواهند روزی منی    

اش بنرای وی در کشنته  ، سی که کشتِ آخنرت بوواهند  اوست نیرومند غالب؛ ک

دهنیم ولنی در   و کسی که کشت این دنیا را بوواهد بنه او از آن منی  ، افزاییممی

 آخرت او را نصیبی نیست.

به ، لطف معانی متعددی دارد ولی مراد از آن در اين آيه، هاانطور که بيان رد

 گيرد میان و نيکی را دربرمعنايی است که احب، «نؤته»و « نزد»، «يرزق»قرينة 

رزق نيز در فرهنگ قرآنی معنايی علاا  و گبلاترد  دارد و اختصلااص بلاه رزق     

طلاور کلاه   هدايت الهی و دين نيز نلاوعی رزق اسلات  هالاان   ، مادی ندارد  بنابراين

انلاد رزق ديلان را هلام    برخی از مفبران بر عاوميت رزق تصلاريح کلارد  و گفتلاه   

 (63/14پیشین:، )طباطبایی  گيرددربرمی

 نويبد: علامه طباطبايی در اين بار  می

مفاد دو آیه این است که خداوند نسبت به تمام بندگان لطینف بنوده و دارای    ةچکید
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 (همان). دهدقوت و عزت نامحدود است و آنان را طبق مشیت خویش روزی می

 اند تالاا  آيلااتی را  برخی اين آيه را يکی از ادلة لزو  لطف اکر کرد  و افزود 

تلاوان  رحات و رأفت نببت به بندگان دلالت دارد ملای ، که بر صفاتی نظير لطف

 (53-53پیشین:، )خرازی  دليل قاعدة لطف قرار داد

. وَ عَلَی اللّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَ مِنْهَا جَآیِرٌ وَ لَوْ شَا  لَهَدَاکُمْ أجَْمعَِنینَ . 1

 (7نحل: )
هاد کژ اسنت و اگنر   از آن اراهو نمودن راه راست بر عهدة خداست و برخی 

 کرد.خواست مسلماب همه شما را هدایت میاخداد می

کند  کيفيت بيان آن اين آيه نيز يکی از آياتی است که بر لزو  لطف دلالت می

  کنيم:را از زبان علامه طباطبايی بازگو می

بودن به معنای مبتقيم  -اند نگاران گفتهگونه که راغب و ساير لغتآن -قصد 

يعنی راهی صحيح که روندگان را به مقصد برساند و ظاهر ايلان اسلات   ، را  است

که قصد )مصدر( به معنای فاعل بود  و از قبيل ارافه صفت به موصوف است و 

و منهلاا  »است  بلاه قرينلاة مقابللاة آن بلاا کلالا  خداونلاد       « الببيل القاصد»به معنای 

وجوف قرار دادن را  مبلاتقيم بلار   « و علی الله قصد الببيل»و مفاد جاله «    جا ر

خداوند است تا مرد  را به مقصد سعادت و رستگاری برساند و از آنجا که حاکم 

و مبلطی بر خداوند نيبت اوست که قلارار دادن چنلاين راهلای را بلار خلاود لاز       

 (65/563پیشین:، )طباطبایی  گردانيد  است

الهلای دانبلاته و آن را   برخی نشان دادن را  مبتقيم را لازمة جدانشلادنیِ اات  

 (75پیشین:، ی)خراز. انددليلی بر قاعدة لطف اکر کرد 

چيلازی   -به جز آية چهلاار    -رسد که نهايت دلالت اين آيات ولی به نظر می
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توان آن را دليل لطلاف مقلارف   نيبت و نای، يعنی بيان تکاليف، جز لطف محصل

 قرار داد 
 

 روایات . 2

خورد کلاه ملاا   ببت به قاعدة لطف به چشم میهای فراوانی ندر روايات ارار 

 کنيم جا برخی از آنها را مطرح میدر اين

 فرمايد: می υ  اميرمؤمنان حضرت علی1
أیها النّاس أنَّ اللهَ تبارَك وَ تَعالی لَمّا خَلَنقَ خَلقَنه اَرادَ أن یَکُونُنوا عَلنی آداب     

الک بِان یَعرِفهَمُ مَا لهَمُ وَ مَا عَلنیهم  ق شریفَة فعَلم انهّمُ لمَ یَکونوا کَذخلارَفیعَة وَ ا

وَ التَعریف لا یَکون الا بِالترغیب بِالامر وَ النهَی وَ الامنر وَ النهَنی لا یَجتَمعنان الا    

بِالوَعد وَ الوَعید وَ الوَعد لا یَکون الا بِالترغیب وَ الوَعید لا یَکون الا بِالترهینب وَ  

ه انفسهمُ وَ تَلذه اعینهم وَ الترَهیب لا یَکون الا بضد التَرغیب لا یَکون الا بِما تشَتهی

 (761، 5:ج 6715، )مجلسی. ذلک

خواسنت  ، ها را آفریدای مردم! همانا خداوند تبارك و تعالی هنگامیکه انسان

دانسنت کنه آننان    ، های شنریف باشنند. پن    که آنان بر آدابی بلندمرتبه و خوی

و ، و ضرر آنان اسنت بنه آننان بشناسناند    اینگونه نوواهند بود مگر آنچه به نفع 

شوند مگر با و امر و نهی امتثال نمی، شود مگر با امر و نهیشناساندن محقق نمی

شود مگر بنا ترغینب و تشنویق و وعیند محقنق      و وعد محقق نمی، وعد و وعید

شنود  و ترغیب و تشویق کنردن محقنق نمنی   ، شود مگر با ترهیب و ترساندننمی

بنرد و ترهینب و   هنا از آن لنذت منی   ن به آن میل دارد و دینده مگر با آنچه انسا

 باشد مگر به ضد آن.ترساندن نمی

الاملار و   »اند: جاللاة  برخی در توريح دلالت اين حديث بر لطف مقرف آورد 

ارار  به اين نکته دارد که امتتال امر و نهلای  « النهی لاي جتاعان إلا بِالوعد و  الو عيد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 36شماره مسلسل  ،3192تابستان  پنجم،سال 

 

 

 

 

 

 

66 

رد  واببته به ثلاواف و عقلااف اسلات و اگلار ايلان دو نبارلاد       و تأثير آنها در دل م

که خداوند را نلاه   للهحرکتی به سوی انجا  تکاليف نيبت مگر از جانب عارفان با

، )مکنی عناملی    کنندبه جهت روق به بهشت و نه از روی ترس جهنم عبادت می

انصاف اين است که اين حديث بلاه رورلانی بلار لطلاف محصلال و       (5/54پیشین:

 کند لت میمقرف دلا

 فرمايد:الامر میدر پاس  پرسش از فلبفة نصب اولی   اما  ررا2

منِها اَنّ الولَق لَما وَقَفوا عَلی حَد محَدود وَ امروا اَنّ لا یَعتدَوا ذلک الحَند لمنا   

اب نن فیِه من فسِادهم لمَ یکن یثبتِ ذلنک وَ لا یَقنوم الا بنأن یَجعَنل عَلنیهم فیِنه امی      

عنِد مَا ابیح لهَم وَ یَمنَعهم مِن التصدی وَ الدُخول فِیما حَظَر عَلنیهم  یَأخذِهم بِالوقف 

لانه لَو لمَ یَکن ذلک کذلک لَکانَ احَد لا یتَرك لَذته وَ منَفعته لفساد غینره فَجعَنل   

پیشنین:  ، )مجلسنی . عَلیهم قیماب یَمنَعهم مِن الفسِاد وَ یقیم فیِهم الحدود وَ الاحکام

 (54ح، 75، 57ج 
الامر و امر به اطاعت از ایشنان اینن اسنت کنه     های نصب اولیاز علتیکی 

اند کنه از آن  اند و دستور یافتهچون مردم به یک حد و اندازة معینی مکلف شده

زیرا در تجاوز از آن حد فساد وجود دارد. اینن هندف   ، حد و اندازه تجاوز نکنند

آنان را از آنچه ممننوع  شود مگر شوص امینی بر آنان گمارده شود تا تأمین نمی

، زیرا اگر شوص امینی نباشد تا آنان را از چیزهای ممنوع بنازدارد ، است بازدارد

بر ، هیچ ک  لذت و منفعت خود را به خاطر ضرر دیگری ترك نوواهد کرد. پ 

تا آنان را از فساد بازدارد و حدود و احکنام را در مینان   ، مردم قیّمی گماشته شد

 آنان برپادارد.

اين روايت يک نوع استدلال منطقی مبتنی بر کبرا و صغرا ارا لاه داد   ، واقیدر 

 بدين بيان:، است
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   نياز به ولیّ امر و زمامدار يکی از نيازهای مهم مرد  است )صغرا(؛1

  مقتضای حکات و لطف الهی اين است که نيازهای گوناگون مرد  را پاس  2

 دهد )کبرا(؛

 لطف )محصل و مقرف( ارار  دارد[ ]کبرای اين استدلال به قاعدة

 نتيجه: خداوند اين نياز را با تعيين امامان بر طرف فرمود  است  

عبيد لطف خداوند نببت بلاه بنلادگان   بنای با عاروحکم در مناظر بن  هشا 6

دانلاد  وی  ملای  اعطای عقل به آنان و در تشريی نصب اما  معصلاو  ، را در تکوين

 گويد:خطاف به عارو بن عبيد می

یَا ابا مروان فالله تبارك وَ تَعالی لمَ یتنرك جَوارحنک حتَنی جَعنل لهَنا امامناب       

یَصحح لهَا الصحَیح وَ یتَیقَن بِه ما شکَّ فیِه وَ یتَرك هَذا الولَق کُلهمُ فیِ حیرتهَمُ وَ 

شکهم وَ اختلافهم لا یقیم لهَم اماماب یَردون الیه شکهم وَ حیرتهَمُ وَ یقیم لک امامناب  

 (7ح، 637، 5:ج 6715، )کلینیلجَوارحک تردّ الیه حیرتک وَ شَکک 
که بنرای  ای ابامروان! آیا خدایی که اعضا و جوارح تو را رها نکرد مگر این

ها را در شکّ و انسان، آنها امامی قرار داد تا در شکّ و تردید به آن رجوع کنی

گمارد تا در شکّ و تحیّنر  کند و امامی برای آنان نمیتردید و اختلافشان رها می

 به او رجوع نمایند 

لازمة لطف الهی در قلارو تشريی نصلاب املاا  دانبلاته رلاد      ، در اين استدلال

برخلای از دانشلاوران رلايعه ايلان اسلاتدلال را پايلاة قاعلاد  لطلاف         ، روايناست  از

ولی دلالت آن بر لطف مقرف مبتنلای بلار    (664/ 5: 6731، )ر.ك شعرانی  انددانبته

که برطرف کردن هلار گونلاه رلاکیّ را مصلاداق لطلاف مقلارف و وظيفلاة         آن است
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 i خداوند لطيف بدانيم
 ادلة عدم ضرورت لطف

براساس انکار حُبن و قبح عقلی و ، برخی از منکران قاعدة لطف نظير اراعر 

اند و گروهلای ديگلار بلاا    اساساً منکر لطف رد ، عد  لزو  فعلی نببت به خداوند

اند  اين گلارو  تصلاور   از هم وجوف لطف را نپبيرفتهوجود پبيرش دو امر فوق ب

اند که اعتقاد به وجوف لطف پيامدهايی دارد که قابل التزا  نيبت  برخلای از  کرد 

 رود اند در اينجا اکر میای که اين گرو  آورد ادله
 

 . عدم وجوب لطف بر خداوند1

ن و ايلان لطلاف را نبلابت بلاه کلاافرا     ، اگر لطف نببت به خداوند واجب بلاود 

رد که کافر و فاسقی وجود ندارته بارد  داد و نتيجه اين میفاسقان هم انجا  می

، در نتيجلاه ، وجود کافر و فاسق دليل بر اين است که لطف وجلاود نلادارد و  ، پس

و ، 6/747ق 6165، ی رازیصن و حم، 511: 6144، )اشنعری   لطف رلاروری نيبلات  

                                           

 

i.  اطلاع بیشتر از آیا  و روایا  دیگری که به قاعده لطف اشاره دارند و مورد اسوتناد  برای

بوه   41(  صتشبیهباب التوحید و نفی ال  )«توحید»اند. ر.ک  شیخ صدوق  متکلمان شیعه واقع شده

  24( و جباب معنی النبوة و علة بعثة الانبیواء به بعد  ) 1  ص11بعد؛ محمدباقر مجلسی  پیشین  ج

به بعد؛ مصطفی بلاغی   53  ص5  ج«مرآة العقول»(؛ همو  باب الاضطرار الی الحجةبه بعد. ) 1ص

سوید محسون    بوه بعود؛   11  ص«عقائود الحقوة  »؛ سید احمد خوانساری  123  ص«انوار الهدی»

؛ سوید محمودعلی قاضوی    44  ص4  ج«ادوار فقه»به بعد؛ محمود شهابی   25خرازی  پیشین  ص

  «تفسویر نمونوه  »؛ ناصر مکارم شیرازی و دیگوران   31  ص«انیس الموحدین»طباطبایی  پاورقی 

 .204  ص12ج
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 (755پیشین:، علامه حلی

اند تصوير صحيحی از معنای لطلاف  ن را گفتهرورن است کبانی که اين سخ

قرب الی الطاعة و »اند  قبلاً گفتيم که معنای لطف فعليت و ررورت تحقق ندارته

لطلاف  ، نيبت بلکه قابليت و امکان آن دو است  به تعبيلار ديگلار  « بعد عن المعصیة

نيبت بلکه جزءالعله است و جلازء   -و اطاعت  -الهی علت تامه برای وقوع فعل 

 ر آن اراد  و اختيار انبان است ديگ
 

 . صرف وجود مصلحت 2

ای به هارا  ندارد و صلارف  لطف به ررطی واجب است که بدانيم هيچ مقدمه

با احتاال مفبلاد   ، وجود مصلحت برای حکم به لزو  لطف کافی نيبت  بنابراين

 توانيم به لزو  لطف حکم کنيم نای

طف در آن چارچوف واجب است و با توجه به تعريفی که از لطف ارا ه رد ل

چراکلاه عنلااوين   ، قبحی نلادارد ، ما علم داريم که لطف در آن چارچوف و ررايط

 (755)ر.ك.همان:   قبيح مشخا است و لطف با آن ررايط قبحی ندارد

قاعدة لطف مقتضای نياز بشر و جامعة بشری به رناخت را  سعادت ، بنابراين

د که رروری است خداوند بلاا فرسلاتادن   کنو هدايت است  قاعدة لطف اثبات می

ها در معاد و ها دخالت کند  انباندر زندگی دنيوی انبان، رسولان و تعيين امامان

ی لطف معبری برای قاعد ، معاش به لطف و عنايت الهی محتاج هبتند  بنابراين

   ها استررورت دخالت خداوند در زندگی اين جهانی انبان
 

 گیرینتیجه

از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلاملای در اسلالا ،   قاعد  لطف 
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انلاد  در ايلان   آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کلاار گرفتلاه  

دانند؛ اما اند و آن را بر خدا واجب میراستا، ريعه و معتزله، قايل به وجوف لطف

 دانند اراعر  منکر اين قاعد  اساساً چيزی را بر خدا واجب نای

 های از جاللاه: اسلاتحال  قا لين به لطف با استناد به آيات و روايات ادللاة عقللای  

انفکاک معلول از علت تامه، کامل مطلق و لزو  صدور اصلح و حکات الهلای را  

اند و معتقدند مقتضای عدالت خداوند اين است که به يلااری مکللاف   مطرح کرد 

سازد انجا  دهد  در صيت دور میبرخاسته، آنچه وی را به طاعت نزديک و از مع

گونه لطفی بر خداوند واجب نيبلات،  مقابل مخالفان قاعد  لطف معتقدند که هيچ

اش ايلان بلاود کلاه کلاافران و     چرا که، اگر اين لطف بر خداوند واجب بلاود لازملاه  

فاسقان هم هدايت پيدا کنند و اينکه هدايت نيافتند دليل بر اين اسلات کلاه چنلاين    

انلاد تصلاوير   رورن اسلات کبلاانی کلاه ايلان سلاخن را گفتلاه      لطفی واجب نيبت  

و رلارورت تحقلاق    صحيحی از معنای لطف ندارند، چرا که، معنای لطف فعليت

بلکه قابليت و امکان آن دو است  بلاه   نيبت« الطاعة و بعد عن المعصیةقرف الی »

 العلةوع فعل و اطاعت نيبت بلکه جزء قتعبير ديگر، لطف الهی علت تامه برای و

 و جزء ديگر آن اراد  و اختيار انبان است  است

کنلاد او  حکات و علادالت خداونلاد اقتضلاا ملای     ،قاعد  لطف بنابراين براساس

ای را به قق و رکوفا ردن استعدادهايش قرار دهد و هر قو حانبان را در مبير ت

تر ها را به سعادت غايی آنها نزديکفعليت مطلوف آن برساند  و در نهايت انبان

تر رلادن  د  ارسال رسل و تعيين اما  يکی از اموری است که موجب نزديکگردان

رو لاز  است خداوند پيامبران را به سلاوی  ها به سعادت نهايی است، از اينانبان

 ها بفرستد و جانشينان آنها را معرفی کند انبان
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 منابع

به کوشش  ،فلسفی حد و بیست حدیث و چهار رساله عرفانی وق(  1306) احمد  آشتیانی -

 .تهران  کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران  رضا استادی

 .بیرو   دار النفائس  تحقیق عبا، صباغ ،الابانة عن احول الدیانة ق( 1313) علی  اشعری -

چاپ   تصحیح هلمو  ریتر ،مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلینق(  1300وووووووووو ) -

 .فراتر شتابز جا[  دارالنشر]بی  سوم

 .قم  منشورا  الشریف الرضی  تحقیق عبدالرحمن عمیره ،شرح المقاحدق(  1303) مسعود  تفتازانی -

 .قم  الشریف الرضی  چاپ دوم ،شرح المواقف ق( 1315) علی بن محمد  جرجانی -

 . 1464-1460  قم -الزهرا ،پیرامون وحی (1464-1460)عبدا   جوادی آملی -

 .تهران  مرکز نشر فرهنگی رجاء ،ولایت فقیه و رهبری در اسلام( 1464) وووووووووو -

قم  مرکوز    تنظیم محمد محرابی  ولایت فقاهت و عدالت ،ولایت فقیه (1441وووووووووو ) -

 .نشر اسراء

  چاپ سوم ،وسایل الشیعة الی تحصیل مسایل الشریعة (1316) محمد بن حسن  حر عاملی -

 .لاحیاء التراثالبیت  قم  مؤسسة آل

 .قم  مؤسسة النشر الاسلامی ،المنقذ من التقلید ق( 1312) محمود  حمصی رازی -

 .قم  کنگره هزار شیخ مفید ،قاعده لطف )المقالات و الرسالات( ق( 1314) سیدمحسن  خرازی -

 .بیرو   مکتبة لبنان ناشرون ،موسوعة مصطلاحات علم الکلام الاسلامی (1331) سمیح  دغیم -

تحقیوق محمود سوید     ،المفردات فی غرینب القنرآن   تا()بی حسین بن محمد  راغ  اصفهانی -

 .تهران  المکتبة المرتضویة  گیلانی

  4قم  مؤسسة الامام الصوادق   رسالة فی التحسین و التقبیح العقلیین( 1320) جعفر  سبحانی -

 ق.1320
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معاونیوة شونون التعلویم و      پ اولچا ،مع الشیعة الامامیة فی عقایدهم (1314وووووووووو ) -

 البحوث الاسلامیة.

 .تهران  کتابفروشی اسلامی  چاپ هشتم ،ترجمه کشف المراد (1446) ابوالحسن  شعرانی -

  چواپ چهوارم   ،نظنام الحکنم و الادارة فنی الاسنلام     ق( 1305) محمدمهدی  الدینشمس -

 .بیرو   المؤسسة الدولیة للدراسا  و النشر

 .تهران  وزار  فرهنگ و ارشاد اسلامی  چاپ دوم ،ادوار فقه (1466) دمحمو  شهابی -

 .قم  بوستان کتاب ،جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد (1412) سعید  ضیائی فر -

بیرو   مؤسسة   چاپ دوم ،المیزان فی تفسیر القرآن ق( 1433) سیدمحمدحسین  طباطبایی -

 .الاعلمی للمطبوعا 

 .تهران  انتشارا  علمیه اسلامیه ،کفایة الموحدین تا()بی یلسیداسماع  طبرسی نوری -

  چواپ سووم    تحقیق سید حسین بحرالعلوم ،تلویص الشافی ق( 1433) فخرالدین  طریحی -

 .قم  دارالکت  الاسلامیة

 .7بنیاد فرهنگی امام رضا ،اقتصاد( 1460) محمدبن حسن  طوسی -

بیورو     ،مراد فی شرح تجریند الاعتقناد  کشف ال ق( 1433) حسن بن یوسف  علامه حلی -

 .مؤسسة الاعلمی للمطبوعا 

قوم  مؤسسوة     تحقیق سید احمود حسوینی   ،الذخیرة ق( 1311) علی بن حسین  علم الهدی -

 .النشر الاسلامی

 .قم  دارالقرآن الکریم  تحقیق سید مهدی رجائی ،رسایل الشریف المرتضی ق( 1305)وووووووووو  -

 .شرح تلویص الشافی تا()بی ف مرتضیشری  یعلم الهدا -

 .تهران  امیرکبیر  فرهنگ فارسی عمید (1410) حسن  عمید -

 جمهوری. ،اقتصاد (1463) محمدبن محمد  غزالی -

 .قاهره  دار الافاق العربیه ،محصل (1321) احمد  غزالی -

الرحیم ترجموه عبود   ،شرح بناب حنادی عشنر    (1461 )الدین بن عبدا جمال  فاضل مقداد -
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 .قم  دفتر نشر نوید اسلام  عقیقی

 نا.بی  جابی ،محصل تا()بی محمد بن حسین  فخررازی -

  اکبور غفواری  تصحیح علی ،المحجة البیضا  فی تهذیب الاحیا  تا()بی محسن  فیض کاشانی -

 .قم  دفتر انتشارا  اسلامی  چاپ دوم

 .م  دار الهجرةق ،المصباح المنیر ق( 1305) احمد بن محمد  فیومی -

شارح عبد الجبار بن احمد الهمودانی   ،الاحول الومسنه  ق( 1410/1322) قاضی عبدالجبار -

  .دار احیائ التراث  الاسد آبادی

  چاپ دوم ،احول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة ق( 1325) ناصر بن عبدا   قفاری -

 .نا[جا  بی]بی

 .تهران  دارالکت  الاسلامیة  اکبر غفاریتحقیق علی ،افیک (1411) محمد بن یعقوب  کلینی -

 .تهران  اسلامیه  چاپ دوم  2ج ،الأحول من الکافی( 1462)وووووووووو  -

  چواپ سووم    تصحیح صادق لاریجوانی آملوی   ،سرمایه ایمان( 1442) عبدالرزاق  لاهیجی -

 .تهران  الزهراء

 تا[.بی  ناجا  بی]بی ،کلامشوارق الالهام فی شرح تجرید ال وووووووووو  -

 .تهران  وزار  فرهنگ و ارشاد اسلامی ،گوهر مراد (1442)وووووووووو  -

 .تهران  دار الکت  الاسلامیة  چاپ دوم ،بحار الانوار (1462) محمدباقر  مجلسی -

 .تهران  انتشارا  صدرا  )کلام و عرفان( ،آشنایی با علوم اسلامی تا()بی مرتضی  مطهری -

 .نجف  مطبعة النعمانی  چاپ سوم ،المنطق ق( 1411) محمدرضا  مظفر -

بدایه المعارف فوی شورح عقائود الامامیوه محسون       ،عقاید الامامیه ق( 1316)وووووووووو  -

 .موسسه نشر اسلامی قم  خرازی

 .تهران  امیرکبیر ،فرهنگ معین (1431) محمد  معین -

  4ج  چاپ شده در  مؤلفا  شویخ مفیود   ،العشرةالمسایل  ق( 1314د )محمد بن محم  مفید -

 .قم  کنگره هزاره شیخ مفید
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چواپ شوده در      تحقیق رضا مختاری  1ج ،النکت الاعتقادیة الفقهیه (1314)وووووووووو  -

 .مؤلفا  شیخ مفید

تهوران     ترجموه احمود آرام   ،هنای کلامنی شنیف مفیند    اندیشه( 1442) مارتین  مکدرمو  -

 .تهران انتشارا  دانشگاه

 .مکتبه بصیرتی ،عواید الایام ق( 1466/1301) احمد  نراقی -


